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گفت وگوها:
لیلا اسماعیل نژاد
عاطفه بزرگ نیا
علی اشرف خانلری

ترجمهٔ شیمی باید بوی اسید بدهد!
گپ وگفتی با مجید عمیق، مترجم پیشکسوت

اشاره
مجید عمیق نویسنده  و مترجمی تواناست که با بیش از 35 سال 
فعالیــت در این زمینه، کوله باری از تجربه دارد. او عاشــق ادبیات 
کودک و نوجوان است. سال 52 در رشتة طبیعی )علوم تجربی فعلی( 
فارغ التحصیل و وارد دانشگاه می شود. علاقة زیادی به رشتة پزشکی 
داشته، اما به دلیل پس و پیش زدن اولویت ها، در رشتة ادبیات انگلیسی 
قبول شده است. می گوید: »امكانات اقتصادی خانواده ام اجازه نمی داد 
که دوباره در كنكور پزشکی شرکت کنم، اما این توفیق اجباری زمینه 
را برای رشد فرهنگ و دانش در من فراهم كرد كه حاصل آن تألیف و 

ترجمة ده ها عنوان کتاب مفید و ارزشمند بوده است.«
این گزارش طولانی حاصل حدود دو ساعت گفت وگوی ما با این 
نویسنده و مترجم است. امیدواریم  خواندن آن برایتان جذاب نباشد.

کوچیدن به سرزمین اجدادی و آشنایی با کتاب
مجید عمیق متولد تبریز اســت اما در دو ســالگی با خانواده به 
شــهر آبا و اجدادی خود، ارومیه، کوچیده است. خودش می گوید: 
»ســال های 47 تا 49 که در دبســتان درس می خواندم، روزی دو 
ریــال پول تو جیبی می گرفتم که یك ریــال آن را کلوچه و بامیه 
می خریدم و یك ریال بقیه را از بقالی محل کتاب کرایه می کردم و 
در کنار کتاب های درسی، این کتاب ها را هم می خواندم.  کرایۀ کتاب 
شبی 10 شاهی بود؛ یعنی اگر دو شب کتاب را نگه می داشتم باید 
یك ریال کرایه می دادم. تازه، کتاب ها را خود صاحب مغازه می داد و 
من خودم انتخاب نمی کردم؛ و برای اینكه کرایه بیش تر از یك ریال 

نشود، کتاب را زود برمی گرداندم.« به همین دلیل گاهی کتاب هایی 
هم می خواندم که مناسب گروه سنی من نبود.«

نخستین کوشش ها برای نوشتن
کلاس هشتم که بود، از کتاب هایی مثل »بینوایان«، »کلبه عمو 
تم« و... اقتباس می کرد و قصه های مختلف و داستان های پلیسی، 
ترسناک و عاطفی از خود می بافت و آن ها را در دفترچۀ 20 برگی  
می نوشت و به بچه های کلاس می داد تا بخوانند و روز بعد برگردانند. 

ورود به کانون پرورش فکری
در ســال 1360 به دلیل علاقه ای که به کار ترجمه داشــت، وارد 
کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان شــد و به مدت 33 سال 
در این مرکز کارشــناس مســئول حوزة علوم و فنون و داستان و 
مترجم بود و حاصل کارش علاوه بر همكاری با نشــریات کودک 
و نوجوان، ترجمۀ20 عنوان رمان، ترجمۀ 100 قطعه شــعر و 150 
عنوان داستان کوتاه در حوزة بزرگ سال و کودک و نوجوان و ترجمه  
70 عنوان مجموعه علمی است. در این باره می گوید: »من70 عنوان 
مجموعۀ علمــی  و 10 عنوان دایرئ  المعارف نیــز در حوزة علوم و 
فنــون ترجمه کرده ام که هیچ یك را فله ای انتخاب نكرده ام بلكه با 
وسواس و با توجه به خلأ های موجود به سراغ این کتاب ها می رفتم و 
نسخه های اصلی را  از خارج کشور تهیه می کردم. در سال 64 کتاب 
»آزمایش های ساده فیزیك« را تألیف کردم که انتشارات مدرسه آن 

را منتشر کرد. 5 کتاب داستان هم در حوزة علوم تألیف کرده ام.«
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وسواس در کار و درو کردن جوایز حوزه کتاب
تلاش های مســتمر عمیق موجب شــده تاکنون آثارش 15 بار 
برگزیده کتاب فصل وزارت ارشاد شود و در جشنوارة سلام بچه ها، 
جشــنوارة کتاب کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان و کتاب 
سال جمهوری اسلامی به عنوان نویسنده برگزیدة نوجوانان معرفی 
شود و جوایزی دریافت کند. برای مثال، آخرین کتاب وی با عنوان 
»دانش نامۀ تاریخ تمدن جهان اســلام« کتاب ســال شــد. وی با 
مجلات مختلف مانند کیهان بچه ها، سروش، رشد، سلام بچه ها و... 
همكاری کرده و آخرین کارهایش مجموعه ای 6 جلدی اســت با 
عنوان »جهان در تســخیر انرژی« که سال گذشته منتشر شد. او 
همچنین »فرهنگ نامۀ تصویری فضا« برای کودکان، و »دانش نامۀ 
مأموریت های فضایی« و 50 عنوان کتاب دیگر را برای انتشــارات 
مدرسه ترجمه کرده است. »فرهنگ نامه تصویری حیوانات« را هم 

در سال 94 به زیرچاپ برد و مجموعه هایی را دردست چاپ دارد.

ناشران مانند گیت فرودگاه اند
عمیق با تأکید بر نقش و اهمیت ناشران، به عنوان عامل مهم در 
انتشار کتاب های خوب، تصریح کرد: ناشر مانند گیت پرواز فرودگاه 
است؛ شرایط پرواز در فرودگاه تابع قوانین بین المللی است و طبق 
این قوانین، ده دقیقه قبل از پرواز بار تحویل نمی گیرند و اگر پرواز 
لغو شــود، یا مسافر به پرواز نرسد، بار هم به طور خودکار به مسافر 
برگشــت داده می شود. به نظر این نویســنده و داور جشنواره های 
مختلف، ناشر خوب کسی است که کتاب علمی را به ویراستار علمی 
بســپارد و کتاب هنری را به ویراســتار هنری بدهد تا کتاب غلط 
منتشر نشود. همچنین همان طور که یك مهندس برای ساخت یك 
بنا ابتدا فونداسیون و زیرساخت را اجرا می کند و محل نصب پنجره، 
انباری، ســرویس ها و... را در نقشه به طور دقیق جانمایی می کند، 
مؤلفان هم باید ســعی کنند کتاب خود را مهندسی کنند، یعنی 
اول خلأ ها را بشناســند و سپس آثار ارزشمند و آبرومندی را برای 
مخاطبان به ویژه کودک و نوجوان انتخاب و تولید کنند. ضمن اینكه 

ناشران هم نباید سوار بر موج های تبلیغاتی شوند.

کوشــش برای خلق کتاب های جهان شمول با رنگ 
فرهنگی 

وی با اشاره به ترجمۀ 20 عنوان رمان خاطرنشان می کند: »من 
ســعی کرده ام این کتاب ها جهان شمول باشــند، و در عین حال 
جنبه هــای فرهنگی و ارزشــی آن را در نظر گرفتم تا وقتی جوان 
ایرانی یك کتاب حادثه ای و کار غربی را می خواند فكر کند این اتفاق 

در ایران رخ داده و با آن همزادپنداری کند.«
ایــن مترجم و مؤلف پرکار و پرتــلاش می گوید: »من با رمان ها 
زندگی کرده ام. 20 ســال پیش رمانی نوشــتم درباره یك شبان 
کوچك که وقتی وارد غار می شود، غار ریزش می کند و او چند روز 
با گوسفندانش در غار گرفتار می شود. این چوپان در این مدت یك 
چرخ آبی درست می کند و با این شرایط زندگی می کند تا بالاخره 
راه نجاتی پیدا می شود. وقتی  مردم به کمك او می آیند، شبان اول 

برّه ها را از غار خارج می کند و بعد خودش را نجات می دهد.«

بازی های کامپیوتری به عواطف انسانی آسیب می زند
 عمیق معتقد اســت نوجوان مثل چوب تر قابل انعطاف اســت؛ 
گیم ها و بازی های کامپیوتری پرخاشگری را ترویج می کنند و این 
رفتار ها تبدیل به شخصیت ثانوی می شود.  به نظر عمیق در سراسر 
دنیا کارهای ارزشی زیادی در حوزه کودک و نوجوان چاپ می شود، 
پس اگر یك نهاد دولتی به یك نفر نخبه و آشنای با این حوزه در 
خــارج، بگوید 10 کار فاخر برایش بیاورد و این ها تولید شــود آثار 
سخیف در حاشیه قرار می گیرند. داستان هایی که مبارزه و عاطفه و 
انسانیت در آن ها نیست سخیف است. بنابراین باید امید و خوبی در 
رمان ها باشد تا با خواندن آن ها شخصیت نوجوان کم کم قوی شود.«

خواندن ده هزار رمان به فارسی و سه 
هزار رمان به انگلیسی

وی خاطرنشان می کند: »در طول 35 سال 
داوری کتاب در جشنواره های مختلف، ده هزار 
رمــان ترجمه را که برای کارشناســی به من 
ارجاع شــده خوانده ام و حدود 3000 رمان را 
هم به زبان انگلیســی، خوانده ام و به این نكته 
رسیدم که از سال 1950 میلادی به این طرف، 
در رمان های خارجی ویژه نوجوانان، به تدریج 
نقش خانواده و پدر و مادر و بستگان دیگر مانند 

مادربزرگ و پدربزرگ، عمه، خاله، عمو و دایی کم رنگ و گاه به کلی 
حذف شده اند! گویی شخصیت های رمان ها زیر بته عمل آمده اند. در 
رمان های خارجی بیش از هر چیز حادثه و پرخاشگری وجود دارد 
ولی استحكامات درون خانواده وجود ندارد. متأسفانه برخی ناشران 
ایرانی هم رمان های ترجمه ای ســخیف را با توجیهات گوناگون به 
خورد نوجوانان می دهند. در حالی که بسیاری از رمان های خارجی 
مرتبط با فضا و جغرافیای همان کشورها هستند و برای نوجوانان آن 
کشورها نوشته شده اند و گاه فقط کارکرد سرگرم کنندگی برای آن ها 

دارند و اثری هنری تلقی نمی شوند.

ترجمه رمان های 400صفحه ای
عمیق از راحت طلبی مترجمان امروز گله دارد: »امروز، مترجمان 
راحت طلب شده اند و کتاب های کم حجم را بدون نیازسنجی ترجمه 
می کنند. دیده اید که در مهمانی ها معمولاً دســت به سوی نارنگی 
و موز دراز می شــود اما سیب به رغم خواص و فایده های زیادی که 
دارد مظلوم واقع می شــود؟ برخی مترجمان هم به دنبال کارهای 

راحت الحلقوم هستند.« 
او می افزاید: »من امتحــان خودم را با ترجمه کتاب های قطور و 
حجیــم پس داده ام و اگر گاهی کتابی کــم حجم انتخاب کرده ام 
حكمتی داشــته است.  من در ســال 67،  اولین کتاب جنگ را به 
نام »جنگ پتروس« ترجمه کــردم که رمانی 400 صفحه ای بود. 
اتفاقاً نحوه پرداخت نویســنده به جنگ، قوی بود و هنوز می تواند 

وقتی سوژه های ما دست 
غربی ها می افتد،   غوغا 
می کنند. آن ها داستان 
»فیل در تاریكی« مولوی 
را با عنوان »هفت موش 
نابینا« به یک رمان عالی 
برای گروه سنی کودک 
تبدیل کرده اند
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الهام بخش نویسندگان دفاع مقدس باشد. ما بهترین سوژه های دفاع 
مقدس را داریم اما آن ها را خوب پردازش نمی کنیم.«

 عمیق به خاطر می آورد  که کتاب های »آن سوی جنگل خیزران« 
از ژاپن، »جنگ پتروس« از یونان و »اســلحۀ ســرّی« از آمریكا، 
بهترین کتاب هایی هستند که او در حوزة جنگ ترجمه کرده است. 
و می گوید: »ما ســوژه های جنگی خوب زیاد داریم اما در پردازش 
آن ها و پرداختن شكل رمانی کتاب ها ضعیف هستیم. در حالی که 
سه کتاب فوق به گونه ای پرداخته شده که خواننده هنگام خواندن 
آن ها غرق در کتاب می شــود. ما بهترین سوژه های ارزشی را داریم 
اما مثل برنج درجه یك شمال که خوب دم نكشیده باشد و ته دیگ 

شود سوژه را خراب می کنیم.«

قدر داشته هایمان را نمی دانیم
عمیــق با اظهار تأســف از این کــه ما در 
موضوعات جذاب بســیاری داریــم اما در 
بازآفرینی آن ها مشكل داریم می گوید:   »الان 
غرب از لحاظ ســوژه تهی و فقیر شده است 
اما در تصویــر، صفحه آرایی، طراحی جلد و 
توزیع، حرف اول را می زند. اگر سوژه های ما 
دست آن ها باشد   غوغا می کنند. آن ها داستان 
»فیل در تاریكی« مولوی را با عنوان »هفت 
موش نابینا« به بهترین رمان برای گروه سنی 

کودک تبدیل کرده اند.«

مترجمان جوان با آگاهی ســراغ 
کتاب بروند

عمیق با توجه به شناختی که در حوزة کتاب پیدا کرده است،  به 
نویسندگانی که تازه پا در این عرصه گذاشته اند، می گوید: »روسیه 
در حوزة ادبیات کودک و نوجوان ضعیف  است اما در حوزة بزرگ سال 
قوی است. اما آمریكای لاتین ادبیات کودک غنی دارد. کشورهای 
هند، ژاپن و چین در حوزه فولكلور و ادبیات ارزشی و پندآموز قوی 

هستند و از نظر عاطفی و اخلاقی به ما نزدیك ترند. 
به طور کلی کشورهایی که حوادث بیشتری را در طول تاریخ تجربه 
کرده انــد ادبیات قوی و غنی دارند، اما در حوزة علوم و فنون اروپا و 
آمریكا کتاب های خوبی تولید می کنند در حالی که ادبیات آمریكا 
ضعیف است. در مقابل، حوزة کودک و نوجوان و ادبیات ژاپن قوی و 
خیلی اخلاقی تر است. کشور ما هم در حوزة ترجمه به دلیل استفاده 
از کتاب های کشــورهای آمریكا و اروپا در زمینه های ادبیات رشد 

چندانی نداشته است.«

فوت و فن های انتخاب کتاب برای ترجمه
این مترجم کارکشته و پیش کسوت برای انتخاب کتاب چندین 
فاکتــور را مورد تأکید قرار می دهــد و تصریح می کند: »من برای 
انتخاب کتاب، ابتدا براساس نیاز مخاطب و خلأ های موجود موضوعی 

را انتخاب می کنم.«
او وقتی به ســراغ کتابی می رود و تورقی می کند، یادداشــت 
پشت جلد کتاب را هم مطالعه می کند و درست مثل تاجری که 
وقتی بر روی فرش دســت می کشد متوجه مرغوبیت و کیفیت 
فرش می شــود و می فهمد که بافت فرش، نوع جنس و کیفیت 
آن چطور است،  متوجه  کیفیت کتاب می شود: »من با مطالعۀ 
خلاصۀ 10 سطری پشت جلد، 70 درصد حدس می زنم که کار 
خوب است یا نه. ناشــر خارجی را هم که انتخاب می کنم باید 
معتبر باشــد. بیوگرافی نویســنده هم به من کمك می کند که 

بدانم چه نوع گرایش نوشتاری دارد.«

اهمیت و نقش عنوان کتاب 
»در ایران قدیم اســم بچه ها را براســاس باورهــای دینی و 
اعتقادات مذهبی انتخاب می کردند؛ مثلًا شــما 50 سال پیش 
اســم »لود مینا« را نمی دیدید. گاهی اسم، خودش خانواده را 
یدک می کشــد. الان هم در حوزة کتاب، نــام کتاب، مجموعۀ 
ناشــر و شناسایی نویسنده و کشــور آن ها در انتخاب کتاب به 
من کمك می کند تا از 80 درصد موضوع آگاه شوم. گاهی اسم 
کتاب گیرا نیســت اما از محتوای کتاب می شود الهام گرفت و 
نــام آن را انتخاب کرد. در مجموعۀ 6 جلدی »نقش پزشــكی 
در فناوری ورزش« به جای اســم اصلــی، من عنوان »جهان در 

تسخیر انرژی« را انتخاب کردم.« 

ضرورت آگاهی کامل به زبان و موضوع  برای ترجمه
عمیق اظهار می دارد که مترجم باید به زبان خارجی اشراف داشته 
و ســوار بر متن باشد: »متن انگلیسی مرا با خودش نمی برد؛ بلكه 
من سوار بر مطلب و متن هستم. خط به خط و تحت اللفظی ترجمه 
نمی کنم. به متن افســار می زنم؛ متن از دســت من فرار نمی کند. 
مترجم اگر کم ســواد باشد، مثل تخته چوبی که در سیلاب افتاده 
و ســیل آن را با خودش می برد، متن او را با خودش خواهد برد.« 
تعبیر عمیق از تفاوت ترجمه متن های مختلف جالب و شــنیدنی 
اســت: »من جدای از درست ترجمه کردن، مثلاً موضوع شیمی را 
طوری ترجمه می کنم که متن بوی اسید بدهد؛ مطلب گیاه شناسی 
را به گونه ای ترجمه می کنم که بوی علف بدهد و مطلبِ با موضوع 

دارو بوی دارو بدهد!«

متأسفانه برخی ناشران 
ایرانی،  رمان های 

ترجمه ای سخیف را با 
توجیهات گوناگون به 

خورد نوجوانان کشورمان 
می دهند. در حالی که 
بسیاری از رمان های 

خارجی مرتبط با فضا و 
جغرافیای همان كشورها 

هستند
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